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حضرت ابراهیم دعا در حق ذریه خویش فرمود که ای    ای سلاسه و دودمان حضرت خلیل جلیل آن نور مبین

یزدان این دعا مقرون بقبول گردید    مهربان سلاسه مرا عزیز بگردان و پیشوایان عالمیان کن در درگه  خداوند

کنعان ارض  که  بود  یعقوب مسرت    این  دیانت  و  بمواهببحشمت  معمور  و  و    قلوب شد  ودود گشت  رب 

  در چاه حسودان افتاد و بدراهم معدود از شر حسود فروخته گشت  حضرت ماه کنعان هر چند در بدایت

و ملجاء و پناه برادران ستمکار گردید و حضرت کلیم   و در زندان بیگانگان افتاد ولی در نهایت باوج ماه رسید

کرد و حضرت داود سلطنت وجود    رحمانی شعله نورانی بر افروخت و در قله طور لمعه نور روشن   در وادی

جهان را معطر کرد   سلیمان حشمت بی پایان بنا نهاد و حضرت روح بنفحه مسیحائی تأسیس نمود و حضرت

و نفحه    کرد و حضرت اعلی روحی له الفداء جهان را جهان تازه  و حضرت رسول آفاق یثرب و بطحا را روشن

باین دور اعظم رسید تا  کائنات دمید  و    حیات در هیکل  و فجر احدیت روشن گردید  صبح رحمانیت دمید 

بدیع رسید نسائم بهاری وزید سحاب رحمت    حقیقت درخشید خلق جدید پدید شد و فصل ربیع کور   شمس

باران شدید کرد شمس حقیقت آفتاب ملکوت  فیض عظیم چنان پرتو و حرارتی افاضه کرد که    بخشید و 

الهی بلند شد و    و بحلل بدیع جلوه نمود یوم سرور آمد و حشر و نشور شد خیمه  جمیع اشیاء بخلعت جدید

ابهی در کمال   عظمت در جهان خرگاه مرتفع نمود لهذا وقت آن آمد که   سریر رحمانی مستقر گردید جنت 

و سلاسه و دودمان آن جلیل را عزیز فرماید و    خداوند مهربان آنچه بحضرت ابراهیم وعده نمود وفا فرماید 

بزرگوار انظار  تقدیس داخل فرمود  در  این شریعه  را در  ایشان  این است که  و در ظل شجرهء میثاق    کند 

عنایت منزل  مشید  قصر  در  و  داد  بزرگوار  منزل  آن  روح  لله  الحمد  داد  مأوی  عهد  مدینه  در  و  در   فرمود 

مسرور و شادمان است و نفوس ی که در سبیل    ملکوت ابها از ایمان و ایقان و ثبوت بر پیمان ابناء و دودمان

صدمه در  ساحت  الهی  در  اشخاص  آن  نوشیدند  بلا  جام  و  افتادند  مصیبت  وجود    و  جواهر  از  مقدس 
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